
بخشی از نگرانی مالی خانواده ها 
به این برمی گردد که آخر ماه، 
وقتی که حساب و کتاب می کنند 
و دخــل و خرج را بــه چرتکه 
می سپارند، تازه متوجه می شوند که خرج شان با 
دخل شان مساوی نبوده و احتمالا خرج، کمی تا 
قسمت قابل توجهی بیشتر هم بوده است. بنابراین 
آن ها مجبور شده اند یا از دیگران قرض بگیرند یا 
از پس اندازشان استفاده کنند. همین بیشتر بودن 
خرج از درآمد، باعث می شــود این فکر به ذهن 
برسد که ما چقدر فقیریم و در نتیجه، احساس و 
باوری از فقر به فرد و خانواده اش منتقل شود. این در 
صورتی است که ما می دانیم عادت های غلطی در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داریم که 
با شناسایی و رفع آن ها می توانیم از این بی تعادلی 
دخل و خرج و حتی از این احساس فقر و ناامنی مالی 
جلوگیری کنیم. به گزارش »موفقیت« در ادامه، 
چند عادت غلط مالی و اقتصادی را که در حوزه 

خانواده ها وجود دارد، با هم مرور می کنیم.

گروه خانواده و مشاوره
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 اکرم جمشیدی فر
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کودک و نوجوان

یادداشت ارتباط کلامی غلط و جایگزین صحیح آن

سوال از شما؛ پاسخ از مشاوران

نظر یک روان شناس درباره ماجرای تنبیه عجیب کارکنان یک مغازه وسط خیابان

اشتباه مدیر برای اثبات اقتدار
دکتر مهدی سودآوری، روان شناس

خبر تنبیه عجیب دو کارمند خاطی 
در تهران که به سرعت در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد، از یک 
پست اینستاگرامی شــروع شد  که 
البته ابعادش دقیقا معلوم نیســت . یکی از کاربران 
اینســتاگرام با انتشــار تصویر فوق، نوشــت: »... در 
راه بازگشت با این صحنه مواجه شدم و دیدم دو جوان 
وسط خیابان دســت هاشــونو بردن بالا... کنجکاو 
شدم و از کســبه، دلیلش رو سوال کردم. گفتند این 
جوان ها کارمند یک شرکت فروش ساعت هستند و 
چون امروز تاخیر داشتند صاحب شرکت گفته برن 
وسط خیابون، با دست های بالا چند ساعت بمونن تا 
ادب شن. رفتم جلو باهاشون صحبت کنم بیچاره ها 
از ترس اخراج حتی جواب ندادن. فقط یکی شــون 
وقتی گفتم که من رئیس شــرکتتو آدمش می کنم، 
گفت: »من زن و بچه دارم... تو رو خدا شر نکن!...«  
جوان رعنای مــردم رو بیاری وســط خیابون تحقیر 
کنی؟ چــرا؟ چــون پــول داری؟« و اما تحلیــل روان 

شناسانه این ماجرا.
در اوایــل قرن بیســتم، مدیریت علمــی تیلور هدف 
افزایــش بهــره وری را اولویــت خــود قــرار داد. در 
ادامــه و پس از جنــگ جهانــی اول، جنبــش روابط 
انســانی شــکل گرفت که در کنــار بهــره وری برای 
کرامت انســانی نیز اهمیت قائل شــد. در واقع این 
گونه استدلال شــد که کارمند شــاد، راضی و مورد 
احتــرام بهــره وری بالاتــر، غیبت کمتــر و خلاقیت 
و کارایــی بیشــتری دارد. این موضــوع به خصوص 
در ســازمان هایی که رقابت شــدید با رقبا دارند، از 
اهمیت برخوردار می شــود زیرا کارمندی که صرفا 
برای پول کار می کند، تــوان خلاقیت و ابتکار برای 
پیشرفت سازمان را ندارد اما کارکنانی که سازمان 
را از خود بدانند، در واقع پیشرفت سازمان، پیشرفت 
خود آن ها محسوب شــود و به طور قطع تمام تلاش 

خود را برای افزایش درآمد ســازمان خواهند کرد. 
متاســفانه در کشــور ما، هنوز دیدگاه هــای تیلور و 
مدیریت سنتی در ذهنیت برخی افراد سایه انداخته 
اســت. آن هــا می پندارنــد با تنبیــه، ایجاد تــرس یا 
تحقیر، مانع رفتارهای منفی کارکنان خواهند شد، 
غافل از این که ترس فقط باعث انجام رفتار خواسته 
شــده در زمان حضور فرد قدرتمند می شود و بعد از 
خروج فرد قدرتمنــد، احتمــالا رفتارهای معکوس 
اتفاق خواهد افتاد. در این عکس، مدیریت سازمان 
به گمان خود می خواهد اقتدارش را نشان دهد که 
به طور قطــع باعث افــت روحیه و کارایــی کارکنان 
می شــود. در کوتاه مدت، نیاز مالی می تواند باعث 
شــود کارکنان به ظاهر اطاعت کنند اما در طولانی 
مدت از هر راهی که بتوانند به منافع سازمان آسیب 
خواهند زد تــا این تحقیر را تلافی کننــد. از دیدگاه 
کارکنان نیز مشــروعیت مدیر از بیــن خواهد رفت 
و درصدد یافتن شــغلی دیگــر و بعد ترک ســازمان 
برخواهند آمد که این جابــه جایی نیروی کار هزینه 
سنگینی به شرکت، ســازمان و حتی مغازه تحمیل 
خواهد کرد. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشور 
نیازمند افراد سالم و شاداب است که متاسفانه این 
گونه برخوردها آثار به شــدت منفــی روحی، روانی 
و اجتماعــی در برخواهــد داشــت. در این جاســت 
که نهادهــای قانونی کارگــری باید نقــش اصلی را 
ایفا کننــد. نیروی جوان ایــران که قاعدتــا باید یک 
فرصت باشــد، امروز به یک تهدید بدل شــده است 
زیرا اشــخاصی که هنــوز در قرون گذشــته زندگی 
می کنند، با این گونه رفتارها باعث ایجاد اختلالات 
روانی در قشــر جــوان می شــوند. در پایــان باید به 
لزوم در دســترس بــودن خدمــات روان شناســی و 
مشاوره در کشور اشاره کرد چون اگر آن مدیر کمی 
به پــرورش روان خود پرداخته بــود، هرگز این گونه 

رفتار نمی کرد.

این که فرزند دوست داشتنی ما به کودک دیگری آسیب برساند 
و او را بزند، شوکه کننده است، به خصوص وقتی که خود ما اصلًا 
چنین رفتاری در محیــط خانه با هیچ فردی نداشــته ایم. رفتار 
پرخاشگرانه بخشی از مراحل رشــد کودکان نوپاست، در واقع 
در این سنین در کنار پیشرفت در زبان و میل شدید به استقلال، 
کودک هنوز توانایی کامل کنترل احساسات خود از جمله تکانه 
خشــم را نــدارد و در نتیجــه در موقعیت هایی مانند خســتگی، 
ناکامی، ناامیدی، حتی گرسنگی و تشنگی یا هر احساس مبهم 

دیگری، عکس العمل فیزیکی و نافرمانی نشان می دهد.

دلایل بازی کردن کودک تان با بزرگ ترها  �
گاهی همین دلایل مطرح شده باعث می شود کودک با کودکان 
بزرگ تر از خود که در رشــد زبانــی و توانایــی درک، در مراحل 
بالاتری هستند )یا حتی بزرگ سالان منعطف و آشنا با نیازهای 
کودک( ارتباط بهتر )و نه البته بدون هیچ چالشی( برقرار کند. 
هرچند دلایل دیگری نیز برای بازی کردن با کودکان بزرگ تر 

از خود مطرح است، به طور مثال: داشتن هوش عقلی یا هوش 
هیجانی بالاتر از همســالان، داشــتن خواهر یا برادر بزرگ تر یا 
احســاس نیاز به حمایت شــدن و داشــتن کنترل که در بازی با 

بزرگ ترها بیشتر برآورده می شود.

توصیه هایی برای کنترل خشم کودک تان  �
بــه هرحال کیفیــت بازی و لــذت بردن کــودک، مهم تر از ســن 
همبازی اوســت. اگر فرزند دلبند شــما بدون مشکل خاصی با 
کودکان 2تا 3سال بزرگ تر از خود، مشغول بازی می شود، جای 
نگرانی نیست اما می توان برای بازی و ارتباط بهتر با همسالان 
نیز او را یاری کرد کــه در ادامه به آن می پردازیم و به این ســوال 
پاســخ می دهیم: »وقتی کودک ما پرخاشگری می کند یا کتک 

می زند چه باید کرد؟«

به خودتان مســلط باشــید: آرام بودن شــما در مواقع عصبانیتِ 
فرزندتان، بــه آرام کردن او کمــک می کند و می توانــد الگویی 
باشد از این که انسان توانایی کنترل احساس های منفی خود را 

دارد. از بالا بردن صدا و تنبیه متقابل فیزیکی خودداری کنید.
سریع وارد عمل شوید: اجازه دهید فرزند شما بلافاصله متوجه 
شود رفتارش غیر قابل قبول است، او باید بداند که رفتار منفی 
عواقبی خواهد داشــت. او را از آن محیط دور کنید تا بتواند آرام 
شــود، بازخواســت از کودک صرفاً منجر به دلیل تراشــی در او 

خواهد شد.
با کودک راجع به احساســش حرف بزنید: به جای پرسیدن این 
که »بگو چی شــد؟ چرا باز دعوا کــردی؟« می توانید باهم تا 20 
بشمارید و چند نفس عمیق بکشید و به طور مثال بگویید: »من 
آروم شدم، تو هم آرومی؟ می تونی بگی چه احساسی داشتی؟« 
به او راجع به احساســش حق می دهیم، بــه دنبال یافتن مقصر 
نیســتیم، می خواهیم او بیاموزد که عصبانیت و خشم و راه حل 
درســت کنترل آن چیســت. اگر برای حرف زدن بی میل است 
یا نمی تواند حــرف بزند او را تحت فشــار قرار ندهیــد، کنار هم 
بنشــینید و از احســاس تان حرف بزنید و همچنیــن در فرصت 
مناســب کتاب های داســتان کودکانه بــا موضوع احساســات 
و کنترل خشــم برای او تهیــه کنید. کــودک بعد از آرام شــدن، 
می تواند به بازی برگردد و برای عذر خواستن از کودکی که او را 

کتک زده است، تشویقش کنید.
رفتارهای مخالف خشــونت را در او تقویت کنیــد: برای حذف 
هررفتاری کافی است به رفتار مخالف آن توجه و آن را تحسین 
و تشــویق کنیم. بازی کردن بــا دیگران، مهربانــی و صبوری، 
جای تشویق و پاداش دارد. به طور مثال بگویید: »خیلی بهت 
افتخار می کنــم که توی صف تــاب منتظر می مونــی تا نوبتت 
بشــه« یا »تو خیلــی مهربونــی که عروســکت رو برای بــازی به 

دوستت دادی.«

 دختر 2ساله ام هم سن هایش را
 کتک می زند

دختری دو و نیم ســاله دارم. هم سن و سالانش 
را کتک می زند و با بزرگ تــر از خودش بازی 

می کند. لطفا مرا راهنمایی کنید.

قانع نبودن  �
شــاید این ماه کمــی درآمدتان کمتر شــده یا خدای 
ناکــرده عضــوی از خانواده بیمــار شــده و هزینه ای 
اضافــه را روی دوش تــان گذاشــته اســت. آیــا بایــد 
زندگــی را بــه کام خودتــان و خانــواده تلــخ کنیــد؟ 
برعکس آن هــم تا کمــی درآمــد آدم زیاد شــد، چرا 
بایــد برای خــودش خرج بتراشــد و دنبــال امکانات 
بیشتر برود؟ آدمی بنده طمع است و حرص و هر قدر 
بیشتر برای رســیدن به آرامش خرج کند، نه تنها به 
آرامش نمی رسد که همین جور در مرداب هزینه ها 
فروتر خواهد رفت. دقت داشــته باشــید قانع بودن 
به معنای این اســت که شــما تحمل تان بالاست و در 
بدترین شــرایط هــم می توانید دوام بیاوریــد و البته 
اگر پــول اضافه هم رســید، با برنامه ریــزی خرجش 

خواهید کرد.

درست مصرف نکردن  �
وقتی خانه با یــک لامپ کم مصرف به انــدازه کافی 
روشن می شود، چه نیازی به سه یا چهار لامپ و حتی 
لوستر است؟ وقتی تلویزیون برنامه خوبی ندارد، چه 
نیازی اســت که روشــن باشــد؟ وقتی نیازی به برنج 
اضافی نداریم، چه لزومی دارد که انباری را از آذوقه 
دو ســاله مان پر کنیم؟ اگــر از چیزهایی کــه داریم، 
خوب و حساب شده اســتفاده کنیم به احتمال زیاد 
به بســیاری از چیزهایی که احســاس می کنیم باید 

داشته باشیم، نیاز پیدا نخواهیم کرد.

چشم و هم چشمی  �
این قدر کــه به پیشــرفت های مــادی دیگــران توجه 
می کنید و دل تان می خواهد کارهایی شبیه به آن ها 
انجام بدهید، به زندگی پایین دســتی هایتان هم 
نگاهی می اندازید؟ اصلا ممکن است اهداف شما 
در زندگی، چیزهای دیگر به جز پول، خانه و خودرو 
باشد. سعی کنید خودتان باشید و این قدر دنبال 
چشم و هم چشمی نباشید. البته باید باور کنیم 
که فرار کــردن و چشــم پوشــی از حرف های 
در گوشــی فامیل و مردم ســخت اســت ولی 
هــدف نهایــی شــما، رهایــی از اســترس 
مالــی اســت نــه بســتن دهــان دیگــران.
این سادگی و دوری از چشم و هم چشمی، 
وقتی که شما شأن اجتماعی بالایی 
هم داشــته باشــید بــرای دیگران 
انگیــزه بخش خواهد شــد چون 
دیگر نمی توانند اتهام خسیس 
بودن را به شما وارد کنند و این 
اتفــاق را از شــعور بالای شــما 

خواهند دانست.

مروری بر عادت های غلط اقتصادی که برای خانواده ها مشکل ساز می شود حساب و کتاب دقیق نداشتن  �
این روزها کــه دولت بودجه ســال آینــده را اعلام 
کرده تا بداند تکلیفش برای یک ســال چیســت و 
چقدر درآمد و خرج و هزینه خواهد داشــت، شــما 
هم باید بودجه سالانه و حتی ماهانه تان را تنظیم 
کنید. بالاخره باید بدانید تکلیف تان چیست. یک 
جورهایی باید حسابداری خرج و دخل تان را انجام 
بدهید و حواس تان باشد که چیزی این ور و آن ور 
نشود. اگر جز این باشد، بدون این که متوجه شوید 
پول کم می آورید و سال مالی خوبی در انتظارتان 

نخواهد بود.

قاطی شدن نیازها و خواسته ها  �
جنس مورد نیــاز، چیزی اســت که واقعــا لازمش 
داریــد ماننــد مــواد و مقدمــات شــام شــب امــا 
خواســته ها؛ آرزوهــا و هوس هــای ما را تشــکیل 
می دهند ماننــد قاشــق و چنگال و بشــقاب های 
تزیینی که توی خانه گذاشته ایم و زیباست و شاید 
سالی چند بار به مناسبت مهمانی از آن ها استفاده 
کنیم، شــاید هم فقط جنبه زینتی داشــته باشــد 
و حتی یــک بار هم اســتفاده نکنیم. قاطی شــدن 

این نیازها و خواسته ها مشکلاتی فراوانی ایجاد می کند و 
تفکیک شان باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمینه های 

اقتصادی خانواده ها می شود.

آنتی خرید کردن  �
البته این عادت بیشــتر مربوط به مردهاست تا خانم ها که 
وقتی برای خرید به جایی می رونــد، چیزهای دیگری هم 
می خرند کــه در آن لحظــه احســاس کردند بایــد بخرند! 
شکل دیگر این قضیه آن است که از چیزهایی که خانواده 

نیاز دارند، بیشتر از نیاز خریداری می کنند بدون محاسبه 
این که چقدر هزینه دارد و ممکن است خراب شود و شاید 

اصلا به کار نیاید.

تجمل گرایی  �
تجمــل گاهی بــه خاطر دیگــران اســت و گاهی بــه خاطر 
تجمل دوســتی خود آدم. به طــور مثال، وقتی کار شــما با 
یک خــودروی پراید راه مــی افتد اما خودتــان را به زحمت 
می اندازید و پژو 206 می خرید، پولی که بابت این ماجرا 

پرداخت می کنید، شــما را دچار زحمت مالــی می کند و 
در وام و قرض و... می اندازد. این اتفــاق گاهی به صورت 

عادت در ما شــکل می گیرد و اصلا فکر نمی کنیم چرا 
باید این اتفاق بیفتد. ما می توانیم از هر چیزی، خوبش 

را داشته باشیم اما درگیر زندگی تجملاتی نشویم. 
سادگی نیز برای خودش، فلسفه و زیبایی هایی دارد 
و البته سادگی، مترادف با بد زندگی کردن نیست. 
باید تعریف هرکــدام از این واژه هــا را در ذهن مان 

تغییر دهیم.


